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اـ ت ـ   هاي منحصر به عنوان يك نهاد معنوي و اجرايي وابستگي توحيدخانه به: چكيده اريخ فـردي ب
اـن متـون    - فكري سياسي صفويان در ايران دارد. چنانكه طلوع و غروب آن اصطلاح را تنها بايد در مي

اـختار  رغـم  همان دوره جستجو كرد. پيش از اقتباس و انتشار ايـن اصـطلاح در جامعـة صـفوي، بـه       س
اـس تو      آن، عربي و فارسي يـن اس حيدخانـه  بيشتر در فرهنگ عثماني معنا و گسترش يافتـه بـود. بـر هم

تـقلانه و        اـدي مس اـتولي داشـت و در قـرون متم رابطة جداناپذيري با فرهنگ تصوف و قلنـدري در آن
كرد. اما صفويان از نقطة پيدايش حكومت با عاريـت   ها و ارتباطات سياسي فعاليت مي دور از هيجان به

اـه اردبيـل در پا   اـي سياسـي    يتخـت گرفتن مفهوم توحيدخانه به تأسيس عبادتگاه ديگري غير از خانق ه
وجـود آوردنـد    نهادي را بـه  خود و شهرهاي ايران انديشيدند و براي آن در ساختار حكومتي خود شبه

كه در سازوكار آن اصولي همچون نظارت بر عملكرد صوفيان، ايجاد وحدت رويه در بلاد مختلف، 
يـع و    آشناسازي صوفيان با فرهنگ و سنت مذهب رسمي، اجراي رسوم طريقتـي در همسـويي   اـ تش ب

يـش     اـهان صـفوي پ اـ ش نـشِ حكـومتي        حفظ و تقويت رابطة ايماني صوفيان ب بينـي شـده بـود. ايـن ك
تدريج طريقت صفويه را از سنت و نظام خانقاهي جدا ساخت و توحيدخانه مروج آداب و رسومي  به

لـطنت و مـذهب   بـراي  داري  گرديد كه تنها ذكر و ثنا در پايداري حقوق الهي پادشاهان صفوي در س
شـد. صـفويان آگاهانـه در     ترين عبادات طريقتي و معنوي آنان شناخته مي صوفيان قزلباش جزو اصلي

اـلي خـود در جـذب          اـي احتم ساية توحيدخانه به ستيز با نظام خانقاهي برآمدنـد بـدون آنكـه بـه نيازه
يـن رويكـردي       هاي صوفيان در سال توانمندي اـ چن نـد. پـژوهش حاضـر ب بـه   هاي سخت انديشيده باش

   پردازد.   بازخواني روايات تاريخي در فراز و فرود مفهوم توحيدخانه در عهد صفوي مي
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Abstract: Tohidkhaneh as a spiritual and administrative entity has had unique ties with 
the intellectual-political history of the Safavids in Iran. That is why the rising and falling of 
the term should only be looked for among the texts of the same era. Before adoption and 
dissemination of this term in the Safavid society, in spite of its Persian and Arabic structure, 
it has been nurtured in Ottoman culture. Therefore Tohidkhaneh had inseparable 
relationship with Sufism and Qalandari culture in Anatolia and was independently at work 
for many centuries free from emotional and political connections. However, from the onset 
of establishment of their rule, Safavid borrowed the concept to create worship places other 
than the monastery of Ardabil for their political capitals in and other major cities Iran, and 
provided it with a governmental institutional structure with underlying tasks such as 
monitoring the activities of the Sufis, providing uniformity in different areas, making Sufis 
familiar with official culture and religion, practicing Tarighat rituals in line with the Shia', 
and maintaining and strengthening the relationship between Sufis with Safavid kings in 
terms of faith. Such a governmental action gradually separated Safavid from monastery 
tradition and system, and Tohidkhaneh promoted the traditions which only emphasized that 
praying for continuation of the divine rights of kings of the Safavid monarchy and 
protecting the religion for Ghezelbash Sufis are the most important ritual and spiritual tasks 
of them. Safavids intentionally used Tohidkhaneh as a means to come into conflict with the 
monastery system without careful thinking of that they would need Sufis for difficult times. 
This paper adopts such an approach for reviewing the historical narratives regarding raise 
and fall of the concept of Tohidkhaneh in Safavid era. 
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  مقدمه 
ها و مراكز عبادي و آيينـي بـه اشـكال مختلفـي      هاي بشري تأسيس پرستشگاه در پيشينة تمدن

گمـان ايـن واقعيـت انكارناپـذير يكـي از       رواج داشته است و قدمتي به درازاي آن دارد. بـي 
داده است  هاي هويت ديني و مذهبي هر جمعيتي را در طول تاريخ تشكيل مي ترين مؤلفه اصلي

اند. در تاريخ اسلام نيـز   انديشيده هاي خود مي ين راه به حفظ و استمرار باورها و سنتكه از ا
ترين نيايشگاه توحيدي  ترين و مهم علاوه بر مسجد كه به حكم آيات متعدد قرآن كريم اصلي

عميـق از معنويـت و قداسـت آن     تأثيرپـذيري  تدريج مراكز ديگري بـا  به 1معرفي شده است،
رباط، لنگر، تكيه و حسينيه اهميت و رواج يافـت   شهادتگاه، خانقاه، زاويه،همانند آرامگاه، 

اي شـدند كـه تـاكنون     هـاي آيينـي   كه هركدام به اشتراك و اختلاف تابعي از آداب و سـنت 
شدت و ضعف در ميان پيروان مذاهب و طرايق متعدد اسلامي زنده و پايدار مانده است. اما  به

تازگي دارد اتفاق مهمي است كه در دوران صـفوي روي داد و   آنچه كه در كنار اين مجموعه
  نام توحيدخانه براي صوفيان قزلباش بود.  آن تأسيس يك مركز عبادي و آييني مستقل به

اي در تاريخ ايران نداشت و همين مسئله بر اهميت آن بيشـتر   گونه سابقه توحيدخانه هيچ
اي با طريقت صفويه داشته اسـت   د ناگسستنيتوان حدس زد كه توحيدخانه پيون افزايد. مي مي

عنـوان يـك نهـاد مهـم فكـري بـراي تـرويج         و مرشدان و مشايخ آن در همه حـال از آن بـه  
 تشـكيل  از اند. اما واقعيت اين است كه ايـن نـام پـس    جسته هاي صوفيانه خود سود مي انديشه

ت. از اين رو، ايـن گمـان   حكومت صفويان در ايران در منابع و اسناد تاريخي كاربرد يافته اس
عنوان مكان مقدسي بـراي ذكـر خداونـد     را به» توحيدخانه«وجود دارد كه آنان آگاهانه نام 

اند. گفتني است كه توحيدخانه  در طريقت خويش ساخته» خانقاه«(لااله الااالله) جايگزين نام 
كه در نگـاه كلـي    طوري نيز همچون هر پديدة اجتماعي از فرايند تحول تاريخي دور نماند. به

تدريج  هاي اقتدار سياسي دولت صفويه به توان گفت توحيدخانه در اين مسير و در طي سال مي
هاي طريقت صـفويه قـرار داشـت و     كاركردي دوگانه پيدا كرد. ابتدا در خدمت ترويج سنت

در  ويـژه  هاي آييني آن را به سپس با گسترش تشيع در ايران، رسالت ترويج عقايد شيعه و سنت
ميان صوفيان صفوي بر عهده گرفت. اما در همه حال ساختار تشكيلاتي آن كه صورتي نسـبتاً  

الخلفا و خـادم و چنـد    هًْمنصباني چون خليف ساده داشت ثابت باقي ماند و هيچگاه از صاحب
ه الخلفا نيز همواره از امراي عاليجـا  هًْعمله فراتر نرفت. با اين حال مقام نخستين آن يعني خليف

                                                 
 .است رفته كار به مسجداً و مساجد مسجد، كلمه بار 26 جمعاً كريم قرآن در   1
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ليكن در پايان حكومت صفوي تنها صـورتي   1آمد. و در حكم نايب و استاد شاه به حساب مي
از اين مقام و تشكيلات سادة آن باقي مانده بود. در رهگذر همين رويداد است كـه در پايـان   

عنوان يك كانون خاص صوفيانه ياد كـرد، زيـرا در    توان از توحيدخانه به آن دوره ديگر نمي
شـد. بـه    هاي آييني خاص تصوف و خانقـاه در آن ديـده نمـي    ديگر نشاني از سنتاين مرحله 

مذهبي نيز در مقايسه با گستردگي نفوذ نهاد ديني در جامعه كه در  - هاي شيعي جهت فعاليت
ساية هدايت متشرعين قرار داشت نتوانست نقش بنياديني براي خود ايجاد و حفـظ كنـد. لـذا    

د را از دست داد و چون به عنصري ناكارآمـد تبـديل شـده بـود     تدريج اهميت و اعتبار خو به
نيز قبـل از هجـوم افاغنـه بـه اصـفهان ديگـر ضـرورتي بـه حفـظ آن           صفوي پادشاه آخرين

هاي آن مركز خاتمه داد و ديگر نـامي از توحيدخانـه نيـز     تشكيلات نديد و رسماً به فعاليت
را كه خود مؤسس آن بودنـد در واپسـين   باقي نماند. بدين ترتيب صفويان مفهوم و تشكيلاتي 

  هاي حيات سياسي و فكري خويش از ميان برداشتند.  سال
هايي كه  گرايانه به ديدگاه پژوهش حاضر ضمن بازخواني تاريخي اين موضوع و نگاهي تحليل

گيـري   كند. نخست اينكه آيـا شـكل   در اين باره وجود دارد پاسخ سه پرسش بنيادي را جستجو مي
ه ريشه در باورهاي فكري نخستين طريقت صفوي داشته است و يا آنكه صفويان پس از توحيدخان

اند؟ دوم، آيـا   نگريسته عنوان يك مؤسسة حكومتي مي دست يافتن به قدرت سياسي به ايجاد آن به
هـاي ديگـري بـه عاريـت      اصطلاح و ايجاد توحيدخانه ابداع صفويان است و يا آنكه از فرهنگ

وم، در ايجاد و ترويج فرهنگ آييني مرتبط با آن مركز معنوي چه مقاصـدي  گرفته شده است؟ س
 شده و چه پيوندهايي با نظام و آيين خانقاهي داشته است؟  جستجو مي

  كاربرد اصطلاحي توحيدخانه در منابع
عنوان يك اصطلاح در ادبيات ديني، صوفيانه و حتـي معمـاري اسـلامي ايـران      توحيدخانه به
از عرفاي نامدار  .)ق261 يا 234 متوفي(بسطامي  بايزيد ندارد. اگرچه آرامگاه اي چندان سابقه

قرن سوم هجري به اين نام خوانده شده و همان نيز بر كـاربرد و قـدمت بسـيار آن در تـاريخ     
دهد، اما آنچه مسلم است اين است كه چنين مكاني از عهد قاجار به اين نـام   ايران گواهي مي

اي كه در همان محل وجـود دارد صـومعه ناميـده     ز آن به موجب كتيبهمشهور بوده و پيش ا
                                                 

 ،)1385(رفيعـا   ؛ ميـرزا 18اميركبيـر، ص : تهـران  سياقي، دبير محمد سيد كوشش به ،تذكرة الملوك ،)1378(ميرزا سميعا    2
  .104اسي، صديپلم تاريخ و اسناد مركز: تهران مارچينكوفسكي، محمداسماعيل تصحيح دستورالملوك،
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هاي اوليه بر اسـتفادة نـه چنـدان فراگيـر      از سوي ديگر، بررسي 1شده است نه توحيدخانه. مي
مفهوم توحيدخانه از زمان صفويه به بعد دلالت دارد. اما بر اساس يكـي از منـابع متـأخر آن    

الـدين اردبيلـي    آيينـي از زمـان شـيخ صـفي    - ز عبـادي عنـوان يـك مرك ـ   دوره اين اصطلاح به
هاي هشتم هجري بـه   يك از متون سده موضوعي كه هيچ 2ق.) وجود داشته است،735(متوفي

هاي خـود بـه ايـن نـام      كنند و حتي مورخان نخستين صفوي نيز در نوشته بعد آن را تأييد نمي
ترين مـتن   قديمي طهماسب شاه رةتذكپژوه معتقد است كه  اند. اگرچه دانش توجهي نشان نداده

هـاي چـاپي    اما واقعيت اين است كـه نسـخه   3صفوي است كه به نام توحيدخانه اشاره دارد،
دهـد   هاي انجام يافته در اين تحقيق نشان مي كنند. بررسي همان اثر هرگز اين ادعا را تأييد نمي

طهماسب تـا شـاه عبـاس     يك از منابع و اسناد صفوي كه از زمان شاه كه اين اصطلاح در هيچ
توان تصور كرد كه مكاني بـدين نـام در    اول باقي مانده كاربردي نداشته است، با اين حال نمي

تـاريخ عـالم آراي   آن فاصله وجود نداشته است. بلكه از اشارات اسكندربيگ منشي در ذيـل  
ي زد كه توحيدخانه در همه حـال مفهـومي رايـج و از اهميـت معنـو      توان حدس مي عباسي

  4برخوردار بوده است.
توجه مورخان صفوي به مفهوم توحيدخانـه در نيمـة دوم حيـات آن سلسـله تـا انـدازة       
بسياري تحت تأثير بناي توحيدخانه در كنار عالي قاپو قرار دارد كه به دستور شاه عبـاس اول  

سـفر   بعضي از سياحان اروپايي نيز كه از زمان شاه عباس دوم به بعـد بـه ايـران    5احداث شد.
اند. البته نگاه آنان بسيار سـطحي بـوده اسـت و غالبـاً      توجه نشان داده اصطلاح آن اند به كرده

اند با استناد به تعريف نسـبتاً درسـتي بـه وجـود      بدون استفاده از لفظ توحيدخانه تنها كوشيده
گاه بعضي همانند شاردن دچـار خطـا شـده و آن     6چنين مركزي در شهر اصفهان اشاره كنند.
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  .28 ش ،ادبي
  .145اسلاميه، ص انشارات: تهران خوانساري، سهيلي احمد اهتمام به ،عباسي آراي عالم تاريخ ذيل ،)1317(كمان بيگ تر اسكندر    4
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  .56فردوسي، ص

 وضـع  ،)1377(؛ آنتوني سانسـون  205خوارزمي، ص: تهران جهانداري، كيكاووس ترجمة ،سفرنامه ،)1363(انگلبرت كمپفر    6
  .57ها، ص گل: اصفهان مهريار، محمد ترجمة ،صفوي سليمان شاه عهد در ايران كشور
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جداي از بعضي از تـواريخ رسـمي و آثـار     1خانه ناميده است. مركز عبادي و آييني را طاووس
سياحان مورد اشاره گاه اصطلاح توحيدخانه در ميان مكتوبات تاريخي نيز آمـده اسـت كـه    

ترين آن فرماني است كه در زمان شاه سليمان مبني بر ساماندهي امور داخلي توحيدخانـه   مهم
   2ر انجام وظايف او صادر شده است.و وظيفة ذاكر د

اشارات فوق دلالت بر آن دارد كه اوج و حضيض اصطلاح توحيدخانه تنها به عهد صفوي 
ستيزي در ميـان متشـرعين شـيعه در اواخـر      شده است. زيرا گسترش جريان صوفي محدود مي

صفويه موجب شـد تـا شـاه سـلطان حسـين فرمـان ممنوعيـت فعاليـت صـوفيان و تعطيلـي           
به دنبال اين اتفاق، فروپاشـي دولـت صـفوي در سـال      3.حيدخانه در اصفهان را صادر نمايدتو

هـاي   هـاي كـاربردي و وابسـتگي    ها بر ايران به آخرين نشـانه  ق. و چيرگي كوتاه افغان1135
اي كه ميان خاندان صفوي و توحيدخانه وجود داشت براي هميشه خاتمه داد و پس از  معنوي

  ري از اين اصطلاح باقي نماند.  آن جز نام چيز ديگ
 خانه  توحيدخانه يا سماع

اي مبني بر نقش مسـتقيم مرشـدان و سـلاطين صـفوي در      توان از اشارات فوق نتيجه وقتي نمي
دست آورد و همچنين وقتي با تأمل در منـابع، شـواهدي دال بـر     ايجاد خلاقانة توحيدخانه به

ديم ايراني وجود ندارد، ذهن هر پژوهشگري تأثيرپذيري صفويان از محيط و ميراث تصوف ق
كنـد.   ها و مداركي بيرون از قلمرو ايران سوق پيدا مي خود به جستجو براي يافتن نشانه خودبه

گيـري طريقـت صـفويه بـا صـوفيان       شك پيوندهاي عميقي كه از زمان شيخ صفي و شكل بي
نيز كه بعدها به قزلباش شـهرت  وجود آمد راه نفوذ و ترويج عقايد و رسوم آنان را  آناتولي به

تـوان در   هاي اين تأثيرگـذاري را مـي   يافتند، در ميان آن طريقت هموار ساخت. يكي از نشانه
عنوان كانوني براي اجتماع صوفيان جهـت انجـام امـور عبـادي و      ترويج مفهوم توحيدخانه به

ه و بكتاشيه مفهومي اعتقادي دانست، زيرا اين اصطلاح در ميان پيروان طريقت مولويه، خلوتي
هـا و تكايـايي كـه در     رايج و شناخته شده بود و تقريباً از قرن ششم هجري در غالـب خانقـاه  

 دارالشـفا،  هاي مختلفي همچون مدرسه، قلمرو آناتولي و عثماني ساخته شده بودند و به قسمت
                                                 

  .1446ص توس،: تهران ،4ج يغمايي، اقبال ترجمة ،سفرنامه ،)1372(ژان شاردن    1
  .52- 41هاي اسلامي، برگ شوراي مجلس كتابخانة ،2255 شمارة خطي، نسخة تا]، [بيمكاتيب و منشĤت: گنج جنگ   2
 مـريم  صـحيح  ت ،ه وي ف ص ـ دولـت  وط ق س ـ از س پ راي ام و ن لاطـي  س ـ خ اري ت: ه وي ف ص دال واي ف ، )1367(زويني  راهيم ق اب بن ن س ح وال اب   3

  .78ي، ص گ ن ره ف  تحقيقات  و مطالعات سه مؤس: تهران ميراحمدي،
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شـدند   مـي  خانه تقسيم و سماع مقبره يا تربت هاي خلوت، ، حجره)دارالاطعام( عمارت حمام،
بينـي   بناي مستقلي به نام توحيدخانه نيز وجود داشت كه براي انجام فريضة نماز صوفيان پيش

توحيدخانه كـه  - توحيدخانه و يا حرم- شده بود. بر همين اساس گاه از توحيدخانه به مسجد
مسـكينان   پـذيرايي  آموزشـي و  عبادي، كاركردهاي با ها خانقاه شد. اين خاص زنان بود ياد مي

توان  در اينجا مي 1سازي قلمرو عثماني تبديل شد. تدريج به الگوي مستقلي در معماري خانقاه هب
ترين توحيدخانه كه در شهر اسكودار واقـع اسـت و بـه شـيخ احمـد       عنوان نمونه از قديمي به

هـا   سـاير توحيدخانـه   2ق.) از مشايخ طريقت رفاعيه منسوب است ياد كرد.578رفاعي (متوفي
اند از: توحيدخانة تكية ايوب امي سنان (متوفي  در شهر استانبول واقع هستند عبارتكه عموماً 

 5ق.)،1133نورالـدين جراحـي (متـوفي    4ق.)،994شيخ احمد بخاري نقشبندي (متوفي 3ق.)،976
  7ق.).1171و توحيدخانة تكية طاهر آقا ( 6ق.)1164جمال الدين اشاقي (متوفي

اي كه از آنها نام  گانه عثماني صرف نظر از اشكال سه هاي لازم به ذكر است كه توحيدخانه
شوند. نخست توحيدخانه هـايي كـه داراي    برده شد از نظر شكل معماري به دو دسته تقسيم مي

تـفاده مـي   محراب و گاه منبر هستند و از آنها به شـده   عنوان جايي براي وعظ و برگزاري نماز اس
هـايي بـراي نشسـتن     بوده و در طراحي آنهـا بخـش  هايي كه فاقد محراب  است. دوم توحيدخانه

خانه براي اجراي سـماع   مردان و زنان و قوالان و نوازندگان در نظر گرفته شده بود كه به سماع
 ،كرد. بر همين اساس تانمان معتقد است كه در طريقت مولويـه  صوفيانه شباهت بيشتري پيدا مي

هـا بـه توحيدخانـه تغييـر      در سـاير طريقـت   تدريج اما به ؛خانه قسمت مهمي از تكيه بود سماع
    9شناسد. ها را خانقاه مي اما مصطفي كارا در شكل كلي همة توحيدخانه 8يافت.

                                                 
: تهـران  بروجنـي،  بيگـي  ترجمة شـهناز  ،عثماني امپراتوري پايتخت نخستين: بورسا در عثماني معماري ،)1384بها تانمان (   1

  .149- 147پانيذ، صص
2  Mustafa Sabri Küçükaşci (2005), "Rifâde, Hac döneminde hacılara yemek dağıtma görevi", Türkiye 

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), Vol.35, pp.97-98; M. Baha Tanman(2008), "Rifâî Âsitânesi 
Rifâiyye tarikatının İstanbul’daki merkez tekkesi", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), 
Vol. 35, pp.98-99.  

3  M.Baha Tanman(2012), "Ümmî Sinan Tekkesi", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), 
Vol.42, pp. 311-313.  

4  M.Baha Tanman(1995),"Emîr Buhâri Tekkesi", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), 
Vol. 11, pp. 128-129. 

5  M.Baha Tanman(2007),"Nûreddin Cerrâhî Tekkesi", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 
(TDVİA), Vol. 33, pp. 253-256.. 

6  Mahmut Erol Kılıç(1993), "Cemâleddin Uşşâki", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), 
Vol. 7, pp.314-315 .  

7  M.Baha Tanman(2010), "Tâhir Ağa Tekkesi", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), Vol. 
39, pp. 394-395. 

8  M.Baha Tanman;  Sevgi Parlak (2011), "Tekke, Mimari", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 
(TDVİA), Vol. 40, p.374.  

9  Kara, Mustafa(2011), "Tekke", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), Vol. 40, p. 368.   
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در مجموع با توجه به استفاده فراگير صوفيان آناتولي از توحيدخانه ايـن احتمـال وجـود    
آن با طريقـت  فارسي در ايران صفوي و ارتباط تنگاتنگ - دارد كه كاربرد اين اصطلاح عربي

دهندة تأثيرپذيري و اقتباس فرهنگي از همان محيط بوده است. اما بررسي اوليـة   صفويه نشان
دهـد كـه ايـن كـانون      توحيدخانة صفوي، چنانكه توضيحات آن بعداً خواهد آمد، نشان مـي 

هاي عثماني داراي محراب و منبر نبوده است كـه بـه نمـاز خوانـدن      عبادي مانند توحيدخانه
هـاي   خانـه  هاي معماري نيز شباهتي بـا سـماع   ن اختصاص يافته باشد، و از جهت ويژگيصوفيا

رغم اشتراك در نام بناي مستقلي بود كه  توان گفت توحيدخانة صفوي به آنان ندارد. بلكه مي
شدند. به عبارت ديگر، اگرچـه   صوفيان طريقت تنها براي ذكرخواني در آن گرد هم جمع مي

آمد، اما اين ركن مهم پس  شمار مي ريقت صفويه سماع از اركان مهم آن بهدر ابتداي فعاليت ط
از تشكيل حكومت و حمايتي كه صفويان از مذهب و فرهنگ تشيع داشتند موجب شـد تـا   

گـاه جـايي بـراي مراسـم      سماع در آن طريقت منسوخ گردد. بنابراين توحيدخانة صفوي هيچ
شود ايـن   اريخي كه به اواخر صفويه مربوط ميشد. يك سند مهم ت سماع صوفيان شناخته نمي

شـايد همـين    1بـرد.  نـام مـي  » وحدت سراي توحيد«كند و از توحيدخانه به  نكته را تأييد مي
هايي به همين نام كه هيچ ارتباطي  نگرش متفاوت موجب شد تا در عهد صفوي گاه گنبدخانه

نديشـمندان عهـد صـفوي    با صوفيان نداشت احداث گـردد. از جملـه ملامحسـن كاشـاني از ا    
اي را به نام توحيدخانه در جوار بارگـاه امـام رضـا(ع) دايـر كـرد كـه در آن هـم         گنبدخانه

شد و هم اهل زهد و تقـوا و نـه صـوفيان قزلبـاش گـرد هـم جمـع         معارف شيعه تدريس مي
رويداد مـذكور ايـن    2شدند تا در خلوت خود به عبادت و ذكر لا اله الا االله مشغول شوند. مي

اش را با تصوف صفوي از دست داد  تدريج پيوند معنوي نماياند كه توحيدخانه به واقعيت را مي
  و به مكاني معنوي براي تبليغ فرهنگ تشيع تبديل گشت. 

  ها  تأسيس توحيدخانه: اهداف و انگيزه
تـرين   الـدين در اردبيـل مهـم    گمان قبل از تأسيس حكومت صفوي در ايران خانقاه شيخ صـفي  بي
آمـد. امـا پـس از     شمار مـي  ون عبادي صوفيان در انجام آداب طريقت و مراسم ذكرخواني بهكان

پيروزي قيام خاندان صـفويه و تشـكيل حكومـت يكپارچـه در ايـران و همچنـين پراكنـدگي        
                                                 

  .41، برگمكاتيب و منشĤت: گنج جنگ   1
اسـلامي،   بزرگ المعارف هًْداير مركز: ،تهران1ج ،اسلامي بزرگ المعارف هًْداير ،»رضوي قدس آستان« ،)1383(صادق سجادي   2

  .346، 343صص 
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صوفيان قزلباش در سراسر بلاد ايران، ديگر امكان تجمع آنان در خانقاه اردبيـل بـراي انجـام آن    
» ارشـاد سـالكان و صـوفيان   «نمـود تـا بـراي     ود نداشت. بنابراين ضروري ميرسوم به آساني وج

نمودند. اين نياز سبب شـد   هاي مستقلي را داير مي طريقت و نظارت بر رفتار آنان، مكان يا مكان
شهرت يافت مورد توجـه جـدي   » چادر توحيدخانه«هاي سيار كه به  تا موضوع ايجاد عبادتگاه
ويژه در هرجـا كـه    ها تقريباً در سراسر آن دوران و به ين نوع عبادتگاهقرار گيرد. به طوري كه ا
گرديـد و   هاي جمعه برپا مي يافت جهت اجراي مراسم طريقت در شب اردوي شاهي حضور مي

  1الخلفا، يعني نمايندة شاه و مرشد كامل در طريقت صفوي بود. هًْمديريت آن نيز بر عهدة خليف
عنـوان دومـين عبادتگـاه     نام توحيدخانـه در اصـفهان بـه    همچنين تأسيس مكاني ثابت به

در  2صوفيانه پس از خانقاه اردبيل كه به دستور شاه عباس اول در كنار عالي قاپو احـداث شـد  
حقيقت گام ديگري بود كه پس از استقرار پايتخـت حكومـت در شـهر اصـفهان و حضـور      

ف دنبال گرديد. اگرچـه شـواهد   گستردة صوفيان قزلباش در همان شهر براي تحقق همان اهدا
رسد كه صفويان نظير آن توحيدخانـه را در شـهرهاي    روشني در اختيار نداريم اما به نظر مي

  4اند. الخلفا نيز بر آنها نظارت داشته هًْو نمايندگان خليف 3اند ديگر ايران نيز داير كرده
تضـاد بـا سياسـت    هـا را در   رود كه صفويان تأسـيس توحيدخانـه   علاوه بر اين تصور مي

كوشيدند از آن مراكـز همچـون مسـاجد و مـدارس      ديدند، بلكه دقيقاً مي مذهبي خويش نمي
رسمي در جهت تبليغ و ترويج سنت و فرهنگ تشيع در ميان صوفيان قزلباش استفاده كنند. بر 

تأليف  فتوح المؤمنينپژوه در تحقيق خود حدس زده است كه آثاري همانند  همين اساس دانش
عزيزاالله ايادي (متخلص به فتحي) كه مشتمل بر شرح وظايف شرعي و فضايل اخلاقـي   بن االله حفت

ق. بـه نـام شـاه طهماسـب نوشـته شـده، و همچنـين        984- 930هـاي   است و در فاصلة سـال 
اسحاق حموي كه در تاريخ دوازده امام شيعه است و به نـام همـان    اثر محمدبن المؤمنين انيس

با نثري ساده نگاشته شده است در واقع آثاري هستند كـه مطـابق طبـع     .ق938 سال پادشاه در
و احتمالاً مورد استفادة خليفگان و ذاكران در  5اند ها تهيه شده قزلباشان و صوفيان توحيدخانه

                                                 
  .37ص نصيري، همان،   1
ندارد.  مبنايي هيچ البته كه است توحيدخانه واقعي مؤسس ثاني طهماسب شاه است معتقد آصف محمدهاشم. 34ص استرآبادي، همان،   2

  .91ص ، تصحيح ميترا مهرآبادي، تهران: دنياي كتاب،رستم التواريخ)، 1382الحكما)( رستم(نك: محمدهاشم آصف 
  .919ص پژوه، همان، دانش   3
  .18ص ميرزا سميعا، همان،   4
 كتابخانه ،6278شمارة  خطي، نسخة ،المؤمنين فتوح تا]، الأيادي [بي اللَّه عزيز بن اللَّه فتح: . نيز نك967همان، ص  پژوه، دانش   5

 ثبت »جرجاني اخلاق« عنوان اب نسخه اين: توضيح. تهران دانشگاه مركزي كتابخانة ،2657ش خطي، نسخة همان، مرعشي؛
 نيـز نـك:  . اسـت  آمـده  211 صـفحة  ،1 دفتـر  ،تهـران  دانشگاه مركزي كتابخانه خطي هاي نسخه نشرية در آن شرح و شده
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اند و به اين طريق به گسترش روايي تشيع ميان  ها بوده هاي خود در توحيدخانه وعظ و خطابه
  كردند. هاي مردم كمك مي صوفيان قزلباش و توده

  ساختار تشكيلاتي توحيدخانه 
آمـد،   شمار نمي هاي عثماني نهادي مستقل و مردمي به توحيدخانة صفوي برخلاف توحيدخانه

بلكه تابعي از نهاد قدرت و حكومت در ايران بود. بـر همـين اسـاس صـفويان در تشـكيلات      
چنانكه بر  1ه آن اختصاص داده بودند.اداري خود جايگاه مستقلي را براي آن تعريف كرده و ب

هايي كه در اصفهان وجود داشت و محلـي بـراي آمدوشـد دراويـش و      خلاف تكايا و خانقاه
توحيدخانه تنها به بزرگان درگاه صـفوي يعنـي امـراء، بيگلربيگيـان، خـوانين،       2گدايان بود،

هـاي جمعـه    سلاطين و عمال هر ولايت اختصاص داشت و حضور آنان نيـز در مراسـم شـب   
تعبير برخي از گزارشگران اروپايي از توحيدخانـه بـه مسـجد خـاص صـوفيان       3الزامي بود.

اي كه در مجموعة بناهاي عالي قاپو و قصر شـاه قـرار داشـت مبـين تفـاوت       قزلباش و يا بقعه
توان آن را به برداشت نادرست آن  و نمي 4ها است استثنايي و سازماني آن مركز با ساير خانقاه

احان از توحيدخانه نسبت داد. به عبارت ديگر، آنان ميـان خانقـاه و توحيدخانـه تفـاوت     سي
  دادند از آن به مسجد يا بقعه ياد كنند.  ديدند كه ترجيح مي آشكاري مي

يـس         هًْدر رأس تشكيلات توحيدخانه خليف الخلفـا قـرار داشـت. ايـن منصـب از ابتـداي تأس
تي تبديل شد. او نماينده پادشاه و مرشد كامـل در  حكومت صفوي به يكي از مناصب مهم حكوم

آمد و وظيفه داشت صوفيان را در چارچوب اصـول طريقـت و مشـي     شمار مي طريقت صفوي به
شد  هاي وي محسوب مي حكومت هدايت و ارشاد نمايد. در واقع توحيدخانه كانون اصلي فعاليت

  كرد.  شهرهاي ايران نظارت ميجا بر عملكرد صوفيان در پايتخت صفوي و ساير  و از همان
اعضـاي   الملوك تذكرهًْتوان گفت كه نظام اداري توحيدخانه بسيار ساده بود. صاحب  مي

الخلفا قرار داشتند را تنها متشـكل از   هًْاصلي توحيدخانه و يا افرادي كه در زير مجموعة خليف
                                                                                                                   

 ،)1363(حمـوي  اسـحاق  محمـدبن ). www.ical.ir(،»مواعظ در كتابي المؤمنين فتوح« ،)1389(روضاتي  سيدمحمدعلي
  .بعثت: تهران ارموي، ثمحد ميرهاشم تصحيح ،المؤمنين انيس

  .37- 35صص  نصيري، همان، ؛281- 219صص  رفيعا، همان، ميرزا ؛18ص سميعا، همان، ميرزا  1
  .136ص كمپفر، همان، ؛1563ص ،4ج شاردن، همان،  2
  .36ص نصيري، همان، ؛218ص رفيعا، همان، ميرزا  3
  .140 ،57صص  مان،ه سانسون، ؛205، 202صص كمپفر، همان، ؛1446ص ،4ج شاردن، همان،  4
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ة رسـال و  ستورالملوكداما در  1كند. باشي و چند نفر عمله ذكر مي دو نفر خليفه و يك خادم
اي نشده است. از ايـن جهـت نظـام     ساختار هيچ اشاره اين به القاب و مواجب سلاطين صفوي 

 هًْها دارد. چنانكه پـس از مقـام خليف ـ   اداري توحيدخانه شباهت نزديكي به تشكيلات خانقاه
  2ترين عناصر اجرايي آن دو مركز برشمارد. توان اصلي الخلفا، خليفه و خادم را مي

هـا در سـاير بـلاد ايـران وجـود       گونه شناختي از وضع تشكيلاتي توحيدخانه اگرچه هيچ
رود كه از ايـن جهـت تفـاوتي بـا توحيدخانـة اصـلي در شـهر اصـفهان          ندارد، اما تصور نمي

نمايد اشارات همان منابع بـه يكـي از وظـايف مهـم      اند. آنچه كه اين عقيده را تأييد مي داشته
ت. بر اساس آن متون، او وظيفه داشت كه جهت ارشـاد خلايـق بـه امـر بـه      اس خليفهًْ الخلفا

تـوان گفـت    بنابراين مي 3ها را تعيين نمايد. معروف و نهي از منكر، خليفه و عملة توحيدخانه
  اند.  هاي ولايات تنها متشكل از يك خليفه، خادم و چند عمله بوده كه توحيدخانه

  نقش كاركردي توحيدخانه 
ي توحيدخانه در ساختار حكومتي صفويه ارتباط تنگاتنگي بـا وظـايف خليفـه    نقش كاركرد

انـد،   الخلفا در طريقت داشت. بنابراين آنچه كه در اين باره منـابع صـفوي بـه وي نسـبت داده    
تواند بر نقـش كـاربردي توحيدخانـه در جامعـة صـفوي دلالـت داشـته باشـد. چنانكـه           مي

الخلفا جهت انجام امور صوفيه ناميده  هًْبراي شغل خليفاي  مينورسكي توحيدخانه را دفترخانه
، توحيدخانه كانون فعاليـت  تذكرة صفوية كرمانو به تعبير باستاني پاريزي در مقدمة  4است

و صوفياني بود كه نه تنها در تعيين و انتخاب حاكمـان ولايـات دخالـت     خليفهًْ الخلفاسياسي 
بـه حكومـت    خليفهًْ الخلفاواسطة انتصاب  اه بهبلكه در اوايل حكومت صفوي گ 5نمودند، مي

توان از خادم بيگ  تر ساختند. براي مثال مي يك ولايت اعتبار سياسي توحيدخانه را پررنگ
ق. علاوه بر سمت معنوي خود به حكومت عراق عرب 914ياد كرد كه در سال  خليفهًْ الخلفا

                                                 
  .18ص سميعا، همان، ميرزا    1
  .410طهوري، ص : تهران ،ايران در خانقاه تاريخ ،)1369(محسن كياني     2
  .218ص رفيعا، همان، ميرزا ؛18سميعا، همان، ص ميرزا    3
ترجمـة مسـعود     ،الملـوك  هًْتـذكر  بـر  مينورسـكي  تعليقات يا صفوي حكومت اداري سازمان ،)1378(ولاديمير مينورسكي     4

  .105- 103اميركبير، صص: نيا، تهران رجب
علـم،   نشـر : تهـران  پـاريزي،  باسـتاني  محمـدابراهيم  تصـحيح  ،كرمان صفويه تذكرة ،)1369(مشيزي  علي ميرمحمدسعيدبن    5

  .31- 30صص
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ه توحيدخانه بـه مركـزي بـراي    گري عتبات عاليات منصوب شد و بدين طريق جايگا و متولي
بدون شك بايد اهميت  1بر يك ولايت توسعه يافت. خليفهًْ الخلفاحكمراني سياسي و اداري 

سياسي توحيدخانه را بيشتر با دورة اول حكومت صفوي مرتبط دانسـت. در حـالي كـه ايـن     
  شدت آسيب ديده بود.  هاي پاياني حكومت صفوي به اعتبار در دهه
 انجـام  براي معنوي محيطي هم كه طوري به داشت، دوگانه كاركردي انهتوحيدخ در واقع

 مديران عملكرد بر نظارت و ها نصب و براي عزل بود اجرايي نهادي هم و بود طريقت فرايض
 از نهي و معروف به امر صوفيان، ارشاد و آموزش .صفوي پايتخت از خارج درها  توحيدخانه

تـرين   توانـد مهـم   درويشان مـي  به طعام و حلوا و نان ياعطا ،)خفي و جلي(ذكرخواني  منكر،
اسنادي كه بـه نـام شـجره در     محتواي اما از 2هاي طريقتي توحيدخانه به حساب آيد. فعاليت

شود كـه   ها در اواخر صفويه انتشار يافته است چنين استفاده ميخليفهًْ الخلفاانتصاب برخي از 
ا با كاركردهـاي اصـلي طريقـت از دسـت داده     علاوه بر موارد مذكور توحيدخانه پيوندش ر

اجراي احكام و اوامر شرعيه و دفع و رفع «است و همانند مسجد تنها به مكاني براي تعليم و 
  3در ميان صوفيان تبديل شده و تغيير يافته بود.» مكاره و مناهي

 داشـت  ارقر رأس در خليفهًْ الخلفا اداري، سازمان يك عنوان به در توحيدخانه افزود بايد
 عملگـي  و خـادمي  و خلافـت  بـه  شايسـته  صـوفيان  انتصـاب  بـر  مبنـي  وي احكـام  تمامي و

   4.شد مي كشيده طغرا و صادر مكان همين در بلاد ساير درها  توحيدخانه
رسد به موازات سياست تضعيف صـوفيان قزلبـاش از سـوي حاكميـت صـفوي       به نظر مي

ر كاركردي توحيدخانه تزلـزل بزرگـي روي داده   هاي پاياني آن دولت در اعتبا ويژه در دهه به
هاي آييني و مذهبي آن كاسته شد و توحيدخانه بيشتر بـه   است. شايد بتوان گفت كه از جنبه

كند كه در زمان شاه سليمان نگهبـاني   يك پايگاه نظامي صوفيان تبديل گشت. شاردن نقل مي
انه بر عهدة صوفيان توحيدخانـه  كاخ پادشاه، صيانت از وي و نظارت بر امور بست در دولتخ

                                                 
؛ 496خيـام، ص : تهـران  ،4ج ،بشـر  افـراد  اخبار في السير حبيب تاريخ ،)1353(خواندمير  الحسيني الدين همام بن الدين غياث   1

 در ،)1380(راجر سـيوري   ؛ نيز نك:137بابك، ص: تهران نوائي، عبدالحسين تصحيح ،التواريخ احسن ،)1357(حسن روملو 
 هًْخليف ـ منصـب « ،)1378(محمدعلي رنجبـر  ؛240- 233صص مركز، نشر: تهران اللهي، روح رمضانعلي ترجمة ،صفويان باب

  .15- 4صص ،34و 33 ش ،اسناد گنجينه ،»صفوي دورة در الخلفا
  .36ص نصيري، همان، ؛218ص رفيعا، همان، ميرزا ؛18ص ميرزا سميعا، همان،   2
 ،»محمد الدين رضي مولانا به صفوي طهماسب شاه فرمان« ،)1353تير و خرداد(اردكاني  مجيد هاشمي حسين ميرجعفري؛   3

  .9- 8صص  همان، ؛ رنجبر،100- 99صص ،9 س ،تاريخي هاي بررسي مجله
  .219- 218صص  رفيعا، همان، ميرزا   4
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در حالي كه پيش از اين بر عهدة قاپوچيـان ديـوان قـرار داشـت كـه زيـر نظـر         1قرار داشت.
افزايد كه مجمـوع ايـن صـوفيان     شاردن مي 2نمودند. باشي ديوان انجام وظيفه مي ايشيك آقاسي

اما سانسـون   3.مسجد) سكونت داشتند- خانه تنها دويست نفر بودند و در توحيدخانه (طاووس
ق.) 1098- 1095كه در زمان شاه سليمان و تنها هفت سال بعد از شاردن به ايران سفر كرده (

نويسد كه توحيدخانه به مكـاني بـراي تجمـع     وضعيت توحيدخانه را بسيار آشفته ديده و مي
 4گري اشـتغال داشـتند تبـديل شـده بـود.      صوفياني كه عمدتاً به كار باربري و مهتري و نسقچي

فلسفي حتي معتقد است كـه در نتيجـة ايـن اتفاقـات مرتبـة صـوفيان توحيدخانـه تـا سـطح          
   5كشي عمارات دولتخانه و دژخيمي تنزل يافت. جاروب

  رسوم رايج در توحيدخانه
هاي صفوي بجز اشارات كوتاهي كـه در برخـي    كم و كيف آداب و سنن رايج در توحيدخانه

نيست. اما از همين اشارات كوتاه كه در ذيل بدانها اشـاره  درستي معلوم  از منابع آمده است، به
توان فهميد كه اين مقدار نيز با آداب و سنن رايج در نظام خانقاهي كه پيشـينة   خواهد شد مي

زيادي دارد شباهت چنداني ندارد، بلكه در مسير تحولات مذهبي و فرهنگي جامعـة صـفوي   
صفوي نيز فراهم گشـت و بـه همـين جهـت      هاي رايج در تصوف زمينه براي دگرگوني آيين

تـدريج بـراي خـود هويـت      توحيدخانه كه محل رسمي اجراي رسوم جديد شناخته شـد بـه  
  دست آورد. هايي كه در ايران فعاليت داشتند، به مستقلي در برابر ديگر خانقاه

 از ميان آنچه كه در آداب خانقاه به رسم گرفتن مريد، بيعت با شيخ، مقراض موي سر يـا 
افكنـي، توبـه،    سرتراشي، كلاه يا تاج بر سر نهـادن، اطعـام مسـاكين، اعطـاي خلعـت، خرقـه      

رسُ رواج و   چله نشيني، وردخواني، ذكرخواني، شعرخواني، موسيقي، سماع، مجالس وعظ و عـ
  گرديد.  شهرت داشت در آداب توحيدخانه تنها بخشي از آنها حفظ و اجرا مي

يـخ صـفي  «ي تاج يا كلاه ياد كرد كه به توان از رسم اعطا براي مثال مي » الـدين  نشان كسوت ش
آن را به خليفگاني كه  اصفهان توحيدخانة در خليفهًْ الخلفاپادشاه (مرشد كامل) و يا  مراسمي طي

                                                 
  .126ص مينورسكي، همان، ؛1446ص ،4ج ،1048،1195صص ،3ج شاردن، همان،   1
  .262ص رفيعا، همان، ميرزا ؛41 ،28 ،8صص ميرزاسميعا، همان،   2
  .1446ص ،4ج شاردن، همان،   3
  .57ص سانسون، همان،   4
  .815علمي، ص: تهران ،2و1 مجلد ،اول باسع شاه زندگاني تاريخ ،)1371(نصراالله فلسفي   5
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يـن   1.گرديـد  گرفتند، اعطاء مـي  مسئوليت هدايت و ارشاد صوفيان را در ولايات برعهده مي همچن
ت فوق، دادن طعام و نان و حلوا به صوفيان را يكـي ديگـر از رسـوم    توان در اينجا مطابق اشارا مي

تـفاده      يـن اس مشترك توحيدخانه با خانقاه دانست. اما از فحواي عبارات متون ديـواني صـفويه چن
هاي صفوي هيچگاه به مانند خانقاه به مكـاني عمـومي بـراي غيرصـوفيان      شود كه توحيدخانه مي

اي بود براي صوفيان  طعام رايگان تبديل نشد، بلكه مكان ويژهمندي از اقامت و  صفوي جهت بهره
قزلباش و امرا و بيگلربيگيان و خوانين و سلاطين و عمال هر ولايت. اين نكته افزودني است كـه  

آمد، بلكه  شمار نمي صفوي به حتي بر خلاف خانقاه، توحيدخانه محلي براي اقامت دائمي صوفيان
هاي جمعه در محـل   روز عصر و همچنين كارگزاران فقط در شب آنان تنها موظف بودند كه هر

   2توحيدخانه براي اجراي مراسم ذكرخواني گرد هم جمع شوند.
هـاي   خاصـتاً در شـب   »الكتاب فاتحة سورة قرائت«يا  قرآنهمچنين تلاوت دسته جمعي 

ت. اما توجه گرف كه در خانقاه نيز انجام مي 3هاي رايج در توحيدخانه بود جمعه از ديگر رسم
داري در توحيدخانه صـراحتاً   به ساير فرائض ديني همانند خواندن نماز دسته جمعي و يا روزه

هاي موجود حكومتي نيز در خصوص وظـايف   در جايي ذكر نشده است. حتي از برخي فرمان
توان چنـين برداشـت    مبني بر اجراي امر به معروف و نهي از منكر صوفيان نمي خليفهًْ الخلفا

  هاي اجتماع صوفيان در توحيدخانه بوده است.  رد كه آن فرائض جزو بايستگيك
نشـيني بـراي صـوفيان خطاكـار در توحيدخانـه تـا زمـان بخشـودگي از جانـب           رسم بست

يـخ خانقـاه اسـت. عبـارت      4مرشدكامل يا پادشاه صفوي تداعي بخش رسم توبة صوفيان در نزد ش
ختياري در اين زمينه نداشت، اما همو در جايگاه يك مقام ا خليفهًْ الخلفادهد كه  مذكور نشان مي

توانست بخشندة گناهان بزرگان و مردماني باشد كه براي اعتـراف بـه گنـاه خـود بـه       معنوي مي
زدند و او متكبرانه با عصايي كـه در دسـت    زانو مي خليفهًْ الخلفارفتند و در مقابل  توحيدخانه مي

زد و بدين طريق آنها را از گناهاني كه مرتكـب شـده    ي ميهاي مخاط داشت چند ضربت بر شانه
   6شد. ناميده مي» پاي ماچان«اين رسم در آيين خانقاه اصطلاحاً  5كرد. بودند، عفو مي
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صوفيان در درب دولتخانه و يا هر » ايستادن به دار«يكي از رسوم خاص توحيدخانه رسم 
گرفـت. نصـيري تنهـا     امل صورت مـي مكان ديگري بود كه به دليل تظلم خواهي از مرشد ك

نويسد: صـوفيِ مـتظلم    كسي است كه در رسالة خود به توصيف اين رسم پرداخته است. او مي
گشـود و غـذا    ايستاد و بـا كسـي لـب بـه سـخن نمـي       در مكاني رو به قبله سه شبانه روز مي

ح ادعـا بـه   نشست، مگر هنگام نماز خواندن تا از جانب شاه اجازة طر خورد و زمين نمي نمي
كرد. اگـر خواسـتة وي اجابـت     دادخواست او را به شاه منتقل مي خليفهًْ الخلفاوي داده شود. 

شد بايد آنقدر به دار  گشت و اگر درخواست وي پذيرفته نمي شد از دار ايستادن خلاص مي مي
ايستاد تا حاجت وي برآورده شود. اما اگر صوفي بدون دريافت پاسخ و رفـع حاجـت ايـن     مي

شكست صوفيان توحيدخانه او را به اتهام شكستن حرمت آن رسم، تنبيه و مبلغـي   رسم را مي
   1نمودند. را به رسم جريمه براي تأمين مخارج توحيدخانه از وي اخذ مي

هـا رواج   ناآگاهي و سكوت مدارك موجود از ساير رسومي كه احتمـالاً در توحيدخانـه  
تـدريج و در نتيجـة گسـترش تفكـر      ه صـفويان بـه  زنـد ك ـ  داشته است اين احتمال را رقم مي

هـايي   ضدصوفيانه كه متشرعين و فقهاي شيعه در ايـران گسـترش دادنـد ديگـر اجـراي رسـم      
ديدند. چنانكـه از تأكيـدهاي    ها جايز نمي همچون قوالي و موسيقي و سماع را در توحيدخانه

آلات محرمه و منـع و زجـر   كسر «در خليفهًْ الخلفاآمده در يك سند تاريخي مبني بر التزام 
همچنين بايد گفـت كـه صـفويان بـا      2توان همين استفاده را نمود. مي» فسقه و فجره و مبتدعه

جانبة خود از مذهب و فرهنگ تشيع ديگر دليلي بـر حفـظ آيـين     هاي همه گسترش حمايت
هـايي هماننـد رسـم     ديدند. بر همـين اسـاس، ديگـر از رسـم     طريقت و رسوم توحيدخانه نمي

 ريدگيري كه در گذشتة طريقت، گاه روزانه هزاران نفر بـه دسـت مرشـدكامل توبـه و در    م
در سدة دوم حكومت صفوي نه تنها نشـان و   3كردند اردبيل خرقة تصوف را بر تن مي خانقاه

شـدت   هاي پاياني آن سلسله، جماعت صوفيان صفوي بـه  اعتباري باقي نمانده بود، بلكه در سال
    4نجام نيز از توحيدخانة اصفهان بيرون رانده شدند.تقليل يافتند و سرا
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  ترين رسم توحيدخانه ذكرخواني مهم
هـاي صـوفيانه آن دو    ذكر و ذكرخواني يكي از اصطلاحات مهم تصوف است و همة طريقت

شد. كمتر متون عرفاني و  اي حاصل مي دانند كه براي ذاكر فايده مفهوم را ستايش حق متعال مي
ان يافت كه در باب اهميت ذكر و تقسيمات آن يعني جلي و خفي و يا ظاهر تو متصوفه را مي

شـمار   در طريقت صفويه نيز ذكـر از مناسـك مهـم طريقتـي بـه      1و قلبي سخني نگفته باشند.
الدين اردبيلي نيـاي   نيز كه به شرح احوال و كرامات شيخ صفي الصفا هًْصفوآمد و در رسالة  مي

تقريباً در تمامي  2افته اين موضوع بازتاب وسيعي يافته است.بزرگ خاندان صفويه اختصاص ي
اختصـاص يافتـه اسـت مسـئلة      خليفهًْ الخلفادست  اسنادي كه به موضوع ادارة توحيدخانه به

توجه به آداب طريقت در ذكرخواني صوفيان از اهم وظايف آن مقام برشمرده شده است. در 
ي به تركي كه تاكنون انتشار نيافتـه و تحـت   حال حاضر دو سند مهم، يكي به فارسي و ديگر

عنوان فرمان شاه سليمان در فرمان نسق توحيدخانه و القاب سلاطين صفوي كه ذاكر بايسـت  
اي در كتابخانـه مجلـس شـوراي اسـلامي      كـرد، در مجموعـه   آن را در آن مكان قرائـت مـي  

ذكـر  «ترين جا بـراي   مشود. اين اسناد ضمن آنكه تأكيد دارند كه توحيدخانه مه نگهداري مي
بوده و همچنـين اشـاره بـه اينكـه     » جليل جل شأنه عن التشبيه و التمثيل در خلوات و جلوات

 جليـه  و خفيـه  سـلطنت  مالـك  و عليـه  مقامـات  آن صـاحب «خاندان صفوي با ذكرخواني 
، مبين واقعيت مهم ديگري نيز هستند و آن فاصله گرفتن از سنت ذكرخواني است »اند گرديده

غالباً با ذكر لا اله الا االله، سبحان االله العظيم، بحمده استغفراالله، يا االله، يا حق، يـا قيـوم، يـا    كه 
اي  هاي صوفيانه همراه است كه در اين دوره با ذكـر القـاب تـازه    قهار و ياهو در همة طريقت

 هـاي زمامـداري   توان آن را تنها وجه مشخصة طريقـت صـفويه در سـال    يابد و مي التقاط مي
سياسي مرشدان كامل آن دانست. به تعبير ديگر، در ايـن دوره ذكرخـواني صـوفيانه تنهـا بـه      
دعاخواني براي خاندان صفوي تغيير يافت. مطلبي كه كمپفر نيز بر آن تأكيد دارد و از آن بـه  

  3كند. آواز وحشيانة صوفيان ياد مي
اسم پرتشريفاتي تبديل تدريج به مر در مجموع ذكرخواني صوفيان در توحيدخانه صفوي به

گشت، چنانكه ذاكر توحيدخانه هر شب جمعه با حضور حكومتيان و صـوفيان بايسـت آن   
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 ذاكر بعـد «كرد. به موجب آن اسناد، در اين مراسم  اجرا مي خليفهًْ الخلفامراسم را در حضور 
بود به يـاد  » پاك معصوم چهارده ايام لازمة آن كه از بعد و عربي ايام لازمة كه ذكر اتمام از

 الـدين همچـون شـيخ    ارواح انبياء و اولياء و شـهداي كـربلا و عارفـان و اسـتادان شـيخ صـفي      
گيلاني و سپس از شيخ صـفي تـا شـاه     زاهد شيخ و تبريزي الدين جمال سيد اهري، الدين شهاب

عباس دوم كه به ديار باقي شتافتند و همچنين براي سلامتي شاهزادگان و دوام و بقـاي پادشـاه   
وقت (شاه سليمان) با ذكر القاب متعـدد و خـاص هركـدام سـورة فاتحـة الكتـاب را قرائـت        

نمود. لازم به ذكر است كه ذاكر پس از ذكر آن القـاب بـه فارسـي و خـتم سـورة فاتحـه        مي
كرد. اما سند تركي در مقايسه با سـند   بايست در ادامه، همان ذكر را به زبان تركي قرائت مي

مطـابق   آن انتهـاي  نامـه در  اوت اساسي اسـت و آن وجـود يـك لعنـت    فارسي داراي يك تف
در پايان مراسم نيز ذاكر با طلـب درود   1هاي مذهبي عهد صفوي در ذم اهل سنت است. سنت

نمود و سپس به كـار   و صلوات بر محمد(ص) و علي(ع)، براي بقا و دوام دولت صفوي دعا مي
دهد كـه شـاه اسـماعيل دوم در     به ما نشان مي داد. گفتني است كه اين دو سند خود خاتمه مي

واسطة عدول از سياست مذهبي نياكان خود در حمايت از مـذهب   دوران كوتاه حكومتش به
تشيع و همچنين اهتمام او در تغيير مذهب شيعه همواره مغضوب خاندان و صـوفيان صـفوي   

ديدند كـه   ليلي نميقرار داشته است. به همين جهت هرگز در مراسم ذكرخواني توحيدخانه د
  2از او ياد كنند و براي شادي روح او دعا و درود بفرستند.

  توحيدخانه و حضور شاه 
بـرد   ويژه زماني كه اردوي شاهي در سفر بسر مي هرچند از فحواي برخي از عبارات متون، به

بـه منظـور انجـام مناسـك طريقـت در      » چـادر توحيدخانـه  «با توجه به تأكيد بر تشـكيل  
رسد كه شاه صفوي نيز گاه در محفل و حلقة ذكـر صـوفيان    جمعه چنين به نظر مي هاي شب

كـدام   هـا و اسـناد موجـود هـيچ     يافته است، اما حقيقت اين است كه وقايع نگـاري  حضور مي
 كـه  دستور شـهرياران اند. اما در اين ميان، كتاب  آشكارا به شرح كيفيت اين حضور نپرداخته

ق.) از 1110- 1105شده و تنها پنج سـال (  نگاشته صفوي حسين نسلطا شاه سلطنت ابتداي در
گيرد يك استثناء است و نويسندة كتاب در اين باره  وقايع تاريخ سلطنت آن پادشاه را دربر مي
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نويسد شاه سـلطان حسـين بـه همـراه چنـد تـن از        دهد. او مي شرح جالب توجهي را ارائه مي
دوازده «اش به توحيدخانـه رفـت و    از تاجگذارياميران در عصر يكي از اولين روزهاي پس 

 مراسم و سنن احياي« را به صوفيان هديه كرد تا در» تومان تبريزي نقد و دوازده خان شيريني
پادشاه دعا و فاتحه بخوانند. همچنين » اجداد... و ازدياد عمر و دولت و توفيق عدل و داد و آباء

يان ملحق شدند و پس از اتمام مراسم، صـوفيان  صوف» ذكر و توحيد«او و همراهانش به حلقة 
را به اخلاص، صراط مستقيم و خضوع و خشوع در برابر خداوند دعوت كرد. سپس در وقت 

اين مطلب بر اهميت توحيدخانه در نگاه شاه سلطان حسـين   1شام نيز از آن مكان خارج شد.
ن كتـاب بـه مـا نشـان     نمايد. همچنين صاحب آ هاي پاياني حكومت صفوي دلالت مي در سال

دهد كه با وجود نفوذ عميق معنوي ميرزامحمدباقر مجلسي در صدور احكام حكـومتي در   مي
ق. زنـده  1110رمضـان   27امور ديني و امر به معروف و نهي از منكر، آن عالم ديني كـه تـا   

 سازي شاه صفوي نسبت به صوفيان و برچيدن بساط توحيدخانه هرگز مورد اتهام بدبين 2بود،
ق. در ايـن خصـوص   1211در سـال   فوايدالصفويهگيرد. بنابراين آنچه را كه صاحب  قرار نمي

    3كنند. يك از منابع متقدم تأييد نمي ادعا نموده است هيچ
  منابع مالي توحيدخانه

يـن مركـزي بودنـد از     همان طور كه گفته شد توحيدخانة اصفهان و ساير شهرهايي كه داراي چن
آمدنـد. بنـابراين زمامـداران صـفوي خـود را       ي حكومتي به حساب مـي ها مستحدثات و عمارت

هايي  الظاهر به خانقاه ديدند. از اين جهت توحيدخانه علي موظف به تأمين نيازها و مخارج آن مي
 اقتصـادي  جهـت  ساختند و به شباهت داشت كه در گذشته فرمانروايان و رجال سياسي آنها را مي

تـقل        هاي نيز با وقف املاك و كمك مالي و جنسـي خـود تـدريجاً آن مراكـز را توانمنـد و مس
تـه بـه حكومـت بودنـد تـا       مي ساختند. با اين وجود، توحيدخانه هاي صفوي از حيث مالي وابس

شـد و   هاي مردمي كه از طريق اعطاي نذورات، صدقات و يا وقـف امـلاك حاصـل مـي     كمك
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شد. با اين  اداره مي الخلفا خليفهًْبه نام  دست مقامي رسمي و حكومتي ها به همچنين برخلاف خانقاه
شود كه صفويان هيچ بودجـة مـالي مشخصـي را     حال از بررسي مدارك موجود چنين استفاده مي

اند، اما يكي از وظايف ناظر بيوتات را تأمين ملزومـات مـورد    گرفته براي توحيدخانه در نظر نمي
يـار مـي   نياز توحيدخانة اصفهان و توحيدخانه تـند. ايـن ملزومـات عبـارت بودنـد از:       هاي س دانس

مأكولات و مشروبات و فروش و خيمه و روشنايي و ساير ضروريات. او وظيفـه داشـت كـه آن    
خليفـهًْ  اي (كارخانة عامره، بيوتات سلطنتي) تهيه نمايـد و در اختيـار    ملزومات را از هر كارخانه

د و اگر ناظر بيوتات در انجام اين كـار  قرار دهد تا در اجراي رسوم توحيدخانه صرف نماي الخلفا
توانست مستقيماً درخواست خود را بـه   مي خليفهًْ الخلفاداد  ورزيد و يا اختلافي روي مي قصور مي

   1پادشاه صفوي منتقل سازد تا ترتيب اثر داده شود.
هـا در جهـت رفـع نيازهـاي      هـاي جنسـي دريافـت شـده از كارخانـه      اما ظاهراً كمـك 

كردند  الخلفا امرايي كه منصب حكومتي دريافت مي هًْي نبود و لذا به امر خليفتوحيدخانه كاف
و يا از جانب وي به آنها عنوان صوفيان شايسته منصبي همچون خليفگي صـوفيان در ولايـات   

گرديد، ملزم بودند در قالب نذر و به صورت نقدي و جنسي به توحيدخانـه كمـك    اعطا مي
هـا را ذكـر    بدون آنكه رقم نقدي اين نوع كمكستورالملوك دمالي و جنسي نمايند. صاحب 

شـد و   نويسد كه دويست دينار از وجوهات نقدي دريافت شده براي شاه فرسـتاده مـي   كند مي
   2گرديد. مابقي ميان صوفيان و مجاوران توحيدخانه تقسيم مي

جريمـه از   عنـوان  هاي تأمين منابع مالي توحيدخانه مبالغي بـود كـه بـه    يكي ديگر از راه
خـواني   در مراسـم ذكـر و فاتحـه   » امـراي عظـام  «گرديد. مـثلاً اگـر    صوفيان متخلف اخذ مي

محصـل تعيـين و از ايشـان وجهـي     « خليفهًْ الخلفـا كردند  هاي جمعه مكرراً شركت نمي شب
طور كه پيش از اين نيز گفته  و همان 3كرد. نمود و سپس ميان صوفيات تقسيم مي مي» بازيافت

عنـوان   شكسـتند ملـزم بـه پرداخـت مبلغـي بـه       را مي» ايستادن به دار« ني كه رسم شد صوفيا
    4بودند تا براي راضي كردن صوفيان ميان آنها تقسيم نمايد. خليفهًْ الخلفاترجمان به 

تيـول و  «از  خليفـهًْ الخلفـا  در يكي از متون ديواني آمده اسـت كـه كـل درآمـد سـاليانة      
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درآمـد   القـاب و مواجـب   ةدر حالي كه صـاحب رسـال   1بود. تومان 208» ساله و دفتري همه
تومـان   1000رسـيد   را همراه با سهمي كه از رسوم و نذورات به وي مي خليفهًْ الخلفاسالانة 

از درآمـد   خليفـهًْ الخلفـا  هيچ سندي وجود ندارد كـه نشـان دهـد     2تبريزي تخمين زده است.
توان گفت كـه   كرده است. حتي مي فاده ميشخصي خود در رفع نيازهاي مالي توحيدخانه است

بـرد توحيدخانـه بـه منبعـي مهـم بـراي        با توجه به آنچه كه از نذورات و رسـوم سـهم مـي   
تبديل شده بود و شايد اين درآمد بيش از درآمدي بود كـه از ايـن    خليفهًْ الخلفااندوزي  ثروت

  شد.  راه براي مرشد كامل (پادشاه) حاصل مي
  گيري نتيجه
 در كـه  اي عبـادي  و آيينـي  مراكز با صفوي توحيدخانة اولاً دهد كه اين تحقيق نشان مينتايج 
 نسـبتي  هـيچ  اند برخاسته اجتماعي و فكري مستقل هاي وجوش جنب درونِ از و طبيعي بستري
 خودجـوش  و آيينـي  مراكز وراي در حكومتي تصوف سازي براي نهادينه صفويان بلكه ندارد،

 و قدرت ناحية از مشخصي كاركردهاي دار عهده كه آوردند وجود به آييني اي مؤسسه تصوف،
بـراي اقتبـاس    اي نشـانه  ايـران  صـوفيانة  هاي طريقت تاريخ پيشينة در كه آنجا از. بود سلطنت
ايـن   كه گفت توان مي است نشده اي يافت مؤسسه چنين به منظور توصيف توحيدخانه مفهوم

گرديده  اقتباس اند داشته فعاليت عثماني قلمروي در كه اي صوفيانه هاي طريقت از مفهوم عمدتاً
 صـوفيان  رفتـار  كنترل و انسجام ايجاد در سازماني ثالثاً نظارت. است شده گرفته عاريت به و

 و شـيعي  فرهنـگ  بـه  آن ساختن تر نزديك هدف با آييني مناسك انجام در وحدت صفوي،
 ها توده ميان در شيعي هاي سنت از صيانت و انتشار براي تبليغاتي كانوني به توحيدخانه تبديل

 ايـن . نمودنـد  مـي  دنبـال  توحيدخانـه  تشـكيلات  طريـق  از صـفويان  كـه  بود مقاصدي اهم از
 آييني آداب در بسط و قبض با اما داشت، خانقاهي نظام با نزديكي پيوند الظاهر علي تشكيلات

 در بـود و  حكومـت  احاطة در كاملاً كه گشت پديدار صوفيانه عبادتگاه از اي تازه شكل آن
 ايـن  از .داد دسـت  از خانقـاهي  نظام با را خود واقعي نسبت و گرفت جاي اداري نهاد ساختار

 ثنـاگويي  بـراي  محفلـي  به تنها و شد تهي معنويات از آوري شگفت ميزان به توحيدخانه رو،
 نظـام  اوراد و اذكـار  بـه  شباهتي هيچ تنها نه كه ثناهايي. گشت تبديل صفوي شاهان و نياكان
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 صـوفيان  و بـود  گرفتـه  خـود  بـه  را رسمي مذهب بوي و رنگ كاملاً بلكه نداشت، خانقاهي
 اعيـاد،  هماننـد  مـذهبي  هاي مناسبت در بودند كه رسومي و آداب مجري آن در بايد مي الزاماً

  . بود شده بيني پيش) ع(ائمه شهادت و تولدها
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